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ای تاریخ با ما بوده است و هیچ نشانه  ای مدرن و امروزین نیست. از ازلِجنگ پدیده

ای در دیدرس از آن رهایی خواهیم یافت. آنچه اما  نیز در دست نداریم که در آینده

ای چشمگیر افزوده شده  گونههمشخص است آن است که بر میزان دربرگیرندگی آن ب

بخش بزرگی از    ایم، به گستردگیِاست. از ابتدای قرن گذشته دو جنگ جهانی داشته 

سو ای بین آمریکا و اسرائیل از یکاکنون جنگی منطقههمجهان و با تلفاتی دهشتناک.  

ای از مرگ و ویرانی که در منطقه به بار آورده، و ایران از سوی دیگر در کنار فاجعه

ای از دربرگیرندگی  زندگی اقتصادی تمامی جهانیان را متأثر ساخته است. این اما جنبه

ی مستقیم نظامی و معیشتی. برخی به شکل  های مدرن است، جنبه ی جنگ گسترده

شوند یا متأثر  جویند. قربانی آن و کشته و زخمی مینظامی در فرایند جنگ شرکت می

ی دیگرِ دربرگیرندگی درگیری سیاسی  افتند. جنبهی فقر و فلاکت میاز آن به ورطه 

گیرد تا بر له یکی  دارد. تب آن افراد را میمیوااست. جنگ بسیاری را به اتخاذ موضع  

ی آن  از طرفین جنگ )و در نتیجه علیه طرف دیگر آن( یا علیه کل جنگ و پدیده

 موضع بگیرند. 

ها در فرایند جنگ ی آخر، درگیری سیاسی انسانمن در این نوشته به این نکته 

مجبور به اتخاذ ها را  خواهم پرداخت. کوشش خواهم کرد که نشان دهم جنگ انسان

کند. جنگ آکنده از کشتار، ویرانی و توحشی است که در عصر  میآن    یبارهموضع در

رسانه بحاکمیت  پنهان میهها  دید کسی  از  نمیسختی  خاطر  این  به  و  از ماند  توان 

دهد  صورت ذهنی و درگیری درونی رخ میهرویارویی با آن گریخت. این رویارویی گاه ب

صورت درگیری رفتاری و برونمند به شکل ایفای نقش در جنگ یا شرکت در هو گاه ب

ای ها به رویارویی خود با جنگ جلوههای اعتراضی به آن. در هر دو صورت، انسانجنبش

گیری خویش بخشند تا خود را در وجود فردی خویش بانی و عامل موضع اخلاقی می

شمرند. در تبدیل موضع سیاسی خود به یک داوری اخلاقی، آنها به عاملیت دست  بر

های آن های آشکار و پنهان خود را دارد و این یکی از جذابیتیابند. جنگ جذابیتمی

 عاملیت از مجرای داوری اخلاقی.   :است

 

  



   



 جنگ و اخلاق 

 چرایی جنگ 
های زندگی اجتماعی است. کشتار  ترین پدیدهترین و دهشتناکجنگ یکی از زشت 

ویرانی دامن  و  را  کممیهایی  که  پدیدهزند  بتر  دیگری  میهی  و  بار  زشتی  آورد. 

سلاح است.  کرده  پیدا  شگرف  ابعادی  مدرن  دوران  در  آن  چه  هرهای  دهشتناکی 

تر نبرد  ی سازماندهی هر چه منظمتر در کارآمدی )در کشتار و ویرانی( بعلاوهپیشرفته 

افزوده است. حتی جنگ اکنون مرگ و ویرانی  های منطقهبر میزان مرگباری آن  ای 

پیوسته است و جنگ زندگی بسیاری را،  مهآورند. جهان امروز بهبار میهب  دهشتناکی

سازد. ویرانی آن ویرانی امکانات کشت، تولید  دور از جبهه و محل نزاع، از خود متأثر می

زند.  میدامن    کم گرانی و بیکاری رایا دستمفرط  و توزیع است و این فقر و فلاکت  

رسانه است. رسانه جهان کنونی همچنین جهان  اجتماعی،  ای  و  و همگانی  ها، محلی 

سرعت برق و باد  هکنند. اطلاعات، فراوان و بیکدیگر وصل میه ی اجزاء جهان را بهمه

خبر جنگ و چه  ی هیجانی خاطر جنبه هها چه بگیرد. رسانهدر اختیار مردم قرار می

اطلاع  هب به  را گسترده  و سیاست جهانی خبر جنگ  اقتصاد  در  آن  نقش مهم  خاطر 

تر جنگی از  کمامروز  توان به جرأت ادعا کرد که  رسانند. به این خاطر میجهانیان می

 ماند.  دید و هوش مردم جهان پنهان می

پدیده شگفتیجنگ  و  ناگهانی  امری  نیز  آن  رخداد  نیست.  استثنایی  برانگیز ای 

ادامه جنگ  )به  نیست.  سیاست  اینل  یوسای  است.  کلاوزویتس  دیگر(  فون  کارل  را 

صورت حکمی  هرا بی دوران مدرن، اوایل قرن نوزدهم، گفته ولی همه آنآلمانی در میانه

درستی نیز. کارگزار اصلی سیاست امروز دولت است و این  بهو    ، کنندمطلق تکرار می

برد. فقط دولت توان  اندازد و پیش میراه میه دولت است که در دوران مدرن جنگ را ب

ولی به پشتوانه و تحریک چند عامل گوناگون. من    ؛را دارندو امکانات مادی و انسانی آن

عواملی گوناگونی  این تا مشخص شود که  پرداخت  این عوامل خواهم  از  به برخی  جا 

توان، در  جای جهان رخ دهد و نمیآن  جا و پی ایندرپیکار هستند تا جنگ  اندردست

   امید به حذف یکی از عوامل، امیدوار به محو امکان رخداد جنگ در جهان بود.

سرمایه عامل  مارکسیست یک  است.  مبارزهداری  برآمد  را  جنگ  و    یها  طبقاتی 

ی طبقاتی همواره دانند. به باور آنها مبارزهی جهان میپیشبرد منافع مادی در گستره
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ی اجرایی یا ابزار کار بورژوازی برای  در جامعه در جریان است و دولت مدرن کمیته

 نهم شکستدرپیشبرد و سازماندهی این مبارزه است. دولت دستگاهی برای سرکوب و  

دهند.  ی کارگرانی است که تن به تمکین نظم بورژوایی و استثمار نهفته در آن نمیاراده 

بورژوازی بیگانه با دشمنی و کاربرد زور نیست. بورژوازی همچنین مدام در حال گشایش  

بازارهای نو و تسخیر سرزمین برای تضمین دسترسی به منابع مورد نیاز تولید است،  

کنند. این بورژوازی  عنوان امپریالیسم یاد میهاز آن ب  ها ای که برخی مارکسیستپدیده

هر کشوری را هم در تضاد با بورژوازی دیگر کشورها و هم در تضاد با حاکمان و مردمان  

 1دهد. ها قرار میدیگر سرزمین

دار پیشبرد آن است.  یک عامل دیگرْ خود سیاست است، سیاستی که دولت عهده

به باور کارل اشمیت امر سامانده سیاست و در نهایت دولت تمایز بین دوست و دشمن  

توان اجتماع و  ی جامعه جای دارد، که با او میدوست کسی است که در بدنه  2است.

توان مراوده داشت. دشمن دولت را تشکیل داد. دوست همچنین کسی است که با او می

را   دولت  حاکمیت  که  اویی  است،  دوران  تاب نمیبر دیگری  در  است؛  تهدید  دشمن  د. 

های ملی، تهدیدی برای حاکمیت ملی دولت. جنگ در تداوم و  مدرن، در دوران دولت

دهد. دشمنی ممکن است در حد مزاحمت تشدید آن، تداوم و تشدید دشمنی، رخ می

 اندازی باقی بماند ولی هر لحظه ممکن است به جنگ منتهی شود.  و سنگ

توان سخن گفت وضعیتی است که به باور کنت والتز،  عامل سومی که از آن می

حوزهنوواقع در  بین  یگرایی  دولتروابط  بین  جهان  در  است.المللی،  برقرار  در   3ها 

مرج برقرار است. در جهان نهادی وجود وهرجها )یا کشورها(  ی بین دولتی رابطه عرصه 

ها برقرار سازد. در چارچوب کشوری، دولت غولی است با  ندارد که نظمی را بین دولت

پا که ب   یک سر و چندین قرار سان یک دستگاه کارآمد در جامعه نظم را برهدست و 

نشاند و مجبور به سازد. دولت با ادعای نمایندگی جامعه همه را سر جای خود میمی

دهد.  کار را انجام میآنها واگذار شده است. با سرکوب این    کند که بهای میانجام وظیفه 

عرصه کمیتهبینی  در  ندارد.  وجود  دستگاهی  و  سازمان  چنین  اجرایی المللی  ی 

گاه، با تمامی جذابیتش برای بورژوازی و شاید جهانیان خسته از بورژوازی جهانی هیچ

داند ممکن است از سوی  جنگ، شکل نگرفته است. در خلاء ناشی از آن، هر دولتی می

دولت میدیگر  باعث  این  و  گیرد  قرار  حمله  مورد  همهها  دولتشود  ظن  ی  در  ها 
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مرج وجهردقت پی گیرند، امری که خود بر  بههای امنیتی و نظامی را  یکدیگر سیاستهب

   افزاید.می

توان توان به آن اشاره کرد طبع جنگی است که به انسان میعامل چهارمی که می

داند.  ی »خود« و دیگری میطبع جنگ را سارتر برخاسته از رابطهای از  نسبت داد. گونه

صورت گروه، قوم و ملت  هها ب»خود«، چه خود شخصی افراد و چه خود جمعی انسان 

مندی خویش، متمایل و  یافتگی، برای برخورداری از حسی از یقین به هستیبرای قوام

ای که او نیست و در تمایز با آنچه قرار دیگری است، دیگری  گاه مجبور به طرح وجودِ 

متعین  دارد که او هست. خود ، از درون، گرفتار نیستی و سردرگمی است. عنصری نا

کند، تشخص آنچه است. اما در مقابل و در رویارویی با دیگری تشخصی معین پیدا می

به قوام و   تا »خود«  باید در حد ستیز شدت بخشید  را  رویارویی  که دیگری نیست. 

تواند به جنگ کشیده  می  مندی دست یابد. این ستیز با دیگری که هر لحظههستی

   4شود باید همواره بر جای ماند تا به »خود« قوام و تعین اعطا کند. 

طبع جنگِ دیگری را فروید در پرخاشگری یافته است. به باور فروید، در کنار شور 

ی آسایش مطلق  دهندهنویدجوید. مرگ  ی پیگیری لذت، انسان مرگ را میزیست و رانه 

معنای  هگری باست، بازگشت به وضعیت جنینی پیش از زایش و آغاز زندگی. پرخاش

ی کاربرد خشونت در راستای مرگ است. پیشبرد زندگی در سپهر زیست، در کنار رانه

تلاش و  روزمرهزیست  روحیه گرهی  های  با  ماندگاری  به  به  خورده  متمایل  ای 

را از درون به برون هدایت کند.  کوشد آنرو، فرد میآن ازگری ناممکن است.  شاپرخ

می دیگری  متوجه  را  خشونت  را  فرد  دیگری  مرگِ  یابد.  رهایی  آن  از  خود  تا  سازد 

جویی، در این  ی مرگ برهاند. پرخاش به دیگری و جنگ جوید تا خود را از وسوسه می

از آن از برداشت، بیش  باشد، برخاسته  ارتباط دیگری داشته  از دیگری  بیزاری  که به 

گری و  هایش است ولی این هیچ از شدت پرخاشسنخی از بیزاری از زندگی و دشواری 

  5کاهد. جویی نمیجنگ 

ی توضیح چرایی جنگ نظریه کم نیست. من به فقط به چند مورد از آن  در زمینه 

رخداد و در مرگباری و دهشتناکی بسیاری    گاهِجنگ همواره به    همه،اینبااشاره داشتم.  

چند گرایش به  کند. هرضرورت در جنگ تداوم پیدا نمیبهکند. سیاست  را غافلگیر می

کشتار نیز وکشتجنگ قدرتمند است ولی گرایش قدرتمندی به صلح، به اجتناب از  
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توان همچون کانت اندیشید  در جهان وجود دارد. امید به صلح امیدی قدرتمند است. می

و   دارند  آرامش  و  نظم  به  که  نیازی  خاطر  به  خود،  پویایی  در  تجارت،  و  که صنعت 

جویی ایجاد  سازند، سدی را مقابل طبع و شور جنگ ها برقرار میای که بین انسانرابطه 

باور شد که خواست مردم، تجلی  پردازانی همتوان با نظریه همچنین می  6خواهند کرد.

  7دانند. ها میخواهی دولتجویی و جنگ یافته در دموکراسی، را مانعی در مقابل جنگ

بایست  افتد جنگی است که نمیتوان پنداشت که هر جنگی که اتفاق میبرای همین می

راهکاری برای جلوگیری از آن وجود داشته است که متأسفانه از   افتاد و حتماًاتفاق می

  برداری نشده است.آن بهره

 

 واکنش به جنگ 
نمی دیگر  داد  رخ  که  آن جنگ  زندگی  توان  صلح،  به  امید  در  و  گرفت  نادیده  را 

کنار از  متعارف روزمره را پیش برد و به آن وقعی ننهاد. مردمانی دور از محل نزاع و بر

های خود  تأثیرات سیاسی اقتصادی آن شاید بتوانند زندگی روزمره ادامه داده و دغدغه

کنند و بیشتر از تر به محل نزاع زندگی میرا داشته باشند ولی هر چه که افراد نزدیک

ی آنرا خواهند شوند تا به همان حد بیشتر دغدغهآن از نظر سیاسی و اقتصادی متأثر می

سازد. کسانی را بیشتر و  داشت. جنگ در مرگباری و ویرانگری همه را متأثر از خود می

سره نادیده انگارد و هیچ واکنشی به  را یکتواند آنتر کسی میتر، ولی کمکسانی را کم

 آن نداشته باشد.  

ای سیاسی است.  واکنش به جنگ در تنوع واکنشی استثنایی است. جنگ پدیده

برند. وانگهی بین دو یا  ها آنرا پیش میدهد و هم دولتی سیاست رخ میهم در ادامه

توان داشت. حساسی به آن نمیایکسره حسیدهد. واکنشی  چند دولت )و نیرو( رخ می

ضرورت واکنشی سیاسی است و شکل اتخاذ یک موضع سیاسی را خواهد  بههر واکنشی  

یا   این ترس، وحشت و خشم  با جنگ  این تردیدی نیست که در مواجهه  داشت. در 

گیرد.  میفراها را  خوشحالی و خشنودی )از تعیین تکلیف تخاصم( است که وجود انسان

صورت انعکاسی نزد خود فرد،  هاحساسی، در جامعه و در نتیجه بولی این واکنش حسی

میهب دیده  سیاسی  موضع  اتخاذ  و  سیاسی  واکنش  یک  حسیصورت  احساسی  شود. 
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صورت خشنودی یا ناخشنودی از بروز جنگ و پیروزی یا شکست یکی از طرفین آن هب

پدیده کلیت  نمیمی  ی جنگ دیدهیا  به صورت مطلقِ  شود.  را  و وحشت  توان ترس 

واکنش به بروز جنگ معرفی کرد، چه کسانی هستند که جنگ را با تمام مرگباری و  

میویرانگری موهبت  یک  و  گشایش  یک  را  اش  جنگ  آنها  قاطعانهراهبینند.   یحل 

معرفی  جنگ را دارای موضع سیاسی مشخصی  ن  امخالفبینند و  مشکلات مشخصی می

خواهند مشکل حل شود و خواهان ماندگاری  کنند، موضع سیاسی کسانی که نمیمی

صورت یک شر و بدبختی هستند. در نهایت هر نوع واکنش به جنگ، یک واکنش  هآن ب

   آید.شمار میهگیری سیاسی بسیاسی و در عمل یک موضع

کار موتور آفند و پدافند است. هواپیما،  وسازکار خود را دارد. بخشی از  وسازجنگ  

ها به این  موشک، تانک و پهپاد اجزاء این موتور هستند. حتی رساندن آذوقه به جبهه 

سان لجستیک جنگ، امکانات پیشبرد ه توان بی این موتور را میموتور تعلق دارند. همه

کننده در سازماندهی و  تعیینعاملی    آن، دید. اندیشمند ایتالیایی ویریلیو لجستیک را

ی جنگ کنندهادارهکار، ستاد  وسازبخشی دیگر از    8داند. در نتیجه برد و باخت جنگ می

اداره فرماندهی و  ارتشی که میاست، دستگاه  امور،  را در جبهه ی  های  رزمد و ستیز 

دستگاه تبلیغاتی است، دستگاهی که جنگ   کارْوسازبرد. بخش سومِ گوناگون پیش می

لازم را برای پیشبرد آن نزد افراد درگیر در موتور و   ی را امری برحق جلوه داده، انگیزه

ی جامعه  کند. کار دستگاه تبلیغاتی آن است که جنگ را در بدنهستاد جنگ ایجاد می

غایت گسترده است و از رسانه و سخنان مقامات حکومتی  بهادغام کند. دستگاه تبلیغات  

گیرد. فریب جزئی از کار دستگاه تبلیغات و همچنین گرفته تا هنر و ادبیات را در بر می

دو را شرط پیروزی در  ستاد فرماندهی جنگ است. سان تزو در هنر جنگ ترکیب این 

داند. در دیدگاه او دشمن را باید پیش از آغاز نزاع از نظر روحی و سیاسی  جنگ می

  9کند که اگر نبرد آغاز شد دیگر شکست رخ داده است. هم شکست. او تأکید میدر

است. غایت آن هدایت  دار ساماندهی واکنش به جنگ  دستگاه تبلیغات جنگ عهده

راه افتاد دیگر هیچ واکنشی  هگاه که جنگ بسوی معینی است. آنوسمتها به  واکنش

نخواهد داشت چون حسشکل خودانگیخته  را  احساسی مردم هدف دستگاه  ی خود 

پیرامون  یا  دانشی که در یک جامعه  اتکای  به  تبلیغات  بود. دستگاه  تبلیغات خواهد 

دهد. چون جنگ مبارزه مرگ و زندگی است و  دارد آن کار را انجام میدولت وجود  
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دانند  شود نیروهای درگیر در جنگ خود را محق میشدید و با تمام نیرو پیش برده می

با همه را  تبلیغات  توان آن بکه دستگاه  برای ه ی  برند. در آن فرایند دیگر جایی  کار 

ها  ماند. عاملیت )یا کنشگری و فاعلیت( انسانسیاسی خودانگیخته نمی  واکنش و داوری

توان اطلاعات  بلعد و دیگر حتی نمیبینند. تبلیغات همه چیز را میی جدی میلطمه 

ها و چگونگی زندگی مردم  ای از وضعیت جنگ، شرایط جبهه کاری نشدهی دستساده

 دست آورد. هب

تبلیغات را همه در   10نقصان عاملیت چیزی نیست که از دید انسانها پنهان بماند. 

کنند. تبلیغات جنگ آشکارا و با  سان تبلیغات ادراک میهی جهان زیست خود بگستره

انجام می تمام  نشان میشدت  توجه  آن  به  بسیاری  و حتی شیفته شود.  آن  دهند  ی 

سان چیزی جز تبلیغات دیده  ه معنای آن نیست که تبلیغات بهشود ولی این هیچ بمی

خویش به سپهری    ها برای حفظ استقلال و خودپوییشود. در مواجهه با آن، انسانمی

سپهر اخلاق، سپهر داوری   ؛ی نوید عاملیت استآورند که همواره دربردارندهپناه می

گیری شخصی است. وجدان شخصی فرد را خاستگاه آن اخلاقی. اخلاق سپهر تصمیم

داشت منفعتی اتخاذ شود دیگر شمریم. اگر تصمیمی به اجبار یا به خاطر چشم میبر

دانیم. تصمیم اخلاقی آن تصمیمی است که در آزادی از سوی  آن تصمیم را اخلاقی نمی

به تصمیمی فرد گرفته می تصمیم  تبدیل یک  است.  او  و تصمیم شخصی خود  شود 

ب  بازنمایی یک تصمیم  یا  بازنمایی آن بهاخلاقی  اخلاقی  سان تصمیمی ه سان تصمیم 

 شخصی و اتخاذ شده بر بنیاد آزادی است. 

بینیم  های اخلاقی است. دوستی را میها و تصمیمزندگی روزمره آکنده از دغدغه

گیریم که به او آخرین خبر را در مورد بیماری خود بدهیم یا، برعکس،  و تصمیم می

دروغ همه چیز را از او پنهان کنیم تا او را نگران و ناراحت نسازیم. برای کمک به به

دانیم نه او و نه خود  به دارویی ضروری نیاز دارد که می  یکی از نزدیکان خود که شدیداً

ای بزنیم یا از  گیریم دست به سرقت دارو از داروخانهرا داریم، تصمیم میآن  یبودجه 

بآن  را  نادرست میهجا که دزدی  برای لحظه هیچبهدانیم  طور مطلق  به بدیل  وجه  ی 

ی ژان پل سارتر روزها به این  گاه نیز همانند شخصیت مورد اشاره  11دزدی فکر نکنیم. 

کنیم که بین مراقبت از مادر بیمار خویش و رفتن به جبهه در دفاع از مام میهن فکر می

ازدحام  ها همه در  ولی این  12)یا عطف توجه به همسر و فرزندان خود( کدام را برگزینیم. 
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می گم  روزمره  نمیزندگی  پیدا  اجتماعی  و  تاریخی  بُعدی  لابشوند.  و  لای  هکنند 

می پنهان  زندگی  دغدغهرخدادهای  همچون  آنها  به  اوقات  بسا  اخلاقی  مانند.  ی 

بخشد، خود را  ی اخلاقی موضوعیت مینگریم. در مواجهه با وضعیتی که به دغدغهنمی

یابیم. دوست خود، انسان نیازمند یا مادر و همسر خویش  روی موقعیتی خطیر نمیدررو

 شمریم.  ی خود میی زیست روزمرهرا کسی در دایره

می تغییر  را  معادله  این  تصمیمجنگ  به دهد.  خطیر،  امری  به  را  اخلاقی  گیری 

ی گیری دربارهکند. در تصمیمبزرگی، گستردگی، مرگباری و ویرانگری جنگ تبدیل می

تصمیم دوش  روی  سیاست  و  تاریخ  بار  میجنگ  سنگینی  همهگیر  باید  او  ی  کند. 

را   مسئولیت مسئولیت  شر،  ماندگاری  مسئولیت  زندگی،  و  مرگ  مسئولیت  بپذیرد، 

تصمیم به  این  دولت.  یک  یک کشور،  ملت،  یک  یا شکست  عاملیتی  پیروزی  گیرنده 

ی دیگری دست یافتنی است. او با تصمیم خود سرنوشت تر زمینهبخشد که در کممی

کند. تصمیم از آن خود او است. او میان دو یا سه بدیل، یکی را جهانی را تعیین می

 گزیند.  میبر

احساسی اولیه و سپس  تر گرفته شده است. واکنش حسیدانیم که تصمیم پیشمی

صورت پسینی وارد هساماندهی سیاسی آن همه چیز را مشخص ساخته است. اخلاق ب

یافت. در زندگی  شود. اخلاق دستصحنه می عاملیت دست  به  بتوان  تا  آویزی است 

ی بیماری خود،  گو با دوست خویش دربارهوچنین است. پیش از گفتروزمره نیز این

های ضروری مجاز بودن یا مجاز نبودن دروغگویی در موقعیت  یموضع خود را درباره

دزدی برای یاری رسانی به یک نیازمند، درکی معین    ی ایم. پیش از اندیشه دربارهگرفته

دوستی نیز اموری از اهمیت یا بی اهمیتی مالکیت خصوصی داریم. مهر به مادر و میهن

اهمیت  میزان  و  گذاشته شده  به سنجش  اخلاقی  داوری  در  ناگهان  که  شان  نیستند 

پدیده آنها  شود.  حسیبازشناخته  میهنهایی  مورد  در  و  حدی احساسی  تا    دوستی 

 سیاسی و پیش از داوری اخلاقی از وزن معینی نزد فرد برخوردار هستند. 

تصمیم اخلاقی راهکاری برای فائق آمدن بر باخت عاملیت است. واکنش بر مبنای  

گیری شخصی فراهم  ای برای تصمیم احساسی یا داوری سیاسی زمینهی حس حساسیت

های سیاسی  مندی خویش و گرایشآورد. در هر دو موقعیت، فرد بر مبنای هستینمی

تعین یافته در جامعه و در وجود خویش به سمتی متمایل شده و موضعی در قبال  
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گیری را به داوری شخصی خود تبدیل کند  که آن موضعکند. برای آنجنگ اتخاذ می

آورد. این به  گیری اخلاقی روی میگیری بشمارد، فرد به تصمیمو خود را عامل تصمیم

مرحله  در  آنچه  به  کیشباهت  وجود  اصالت  سوم  میی  رخ  نیست.  یرکگور  دهد 

بکی حرکت  مرحله هیرکگور  سه  را  وجود  اصالت  به  رسیدن  میسوی  تصور  کند.  ای 

اول حسی مرحله  آن ی  او  است.  میاحساسی  شناسی  زیبایی  مبنای  را  بر  کنش  نامد، 

آنچه که زندگی  وجست  رنج.  از درد و  را جلوهجوی لذت و گریز  از شکوه  روزمره  ای 

تجربهمی دوستان.  بخشد.  با  شامی  مهمانی  در  صمیمیت  احساس  زیبا،  غروبی  ی 

به حس اصالت  وابستگی  مرحله  این  لحظه  محدودیت  هر  که  است  گذرایی  احساسی 

ی دوم اخلاقی است. کنش بر مبنای اصولی قطعی و ممکن است دگرگون شود. مرحله 

بر موقعیت و حس شمول و نه همچون مرحله جهان اول مبتنی  این  یی  احساسی. در 

ی  . مرحله مرحله وفاداری از جانب فرد است، ولی اصول از آنِ عقلانیتی تجریدی و برونی

باور    یاتکایرکگور دینی نام نهاده است، هر چند هیچ لزومی ندارد که به  سوم را کی

گیرد. فرد زندگی خود  ایمانی انجام می-دینی انجام گیرد. در این مرحله جهش اعتقادی

کند. این باور بنا بر ژرفا و گستردگی  را بر اساس آنچه که به آن باور دارد ساماندهی می

ی  کند. فرد با تمام شور و ارادهجلوه می  وردزابهیچ عقلایی نیست، بلکه نابخردانه و  

آورد  دست میهخود را سر آن نهد تا بتواند بر مبنای آن زندگی کند. آنچه فرد اینک ب

  13عاملیت و فردیتی رادیکال است. 

شباهت به  ی جنگ به یک داوری اخلاقی جهش نیست ولی بیتبدیل داوری درباره

رویی  ورنگکند بلکه  آن نیز نیست. تبدیل چیزی را در خدمت چیزی دیگر فسخ نمی

نیز  ورد  زابیرکگوری برای پای نهادن به وادی نابخردی و  بخشد. آن فداکاری کینو می

تا یک   عقلایی  استدلالی  است،  استدلال  است یک  آنچه که ضروری  نیست.  ضروری 

به واکنشی حسیموضع  فرازش گیری سیاسی متکی  اخلاقی  داوری  احساسی به یک 

دهد، دستاوردی همانند جهش اعتقادی  یابد. حرکت و استدلال را چون فرد انجام می

 یرکگور در بر دارد، عاملیت.  کی

دهد تا افراد به  های پنهان جنگ است. جنگ اجازه میاین یکی دیگر از جذابیت

بقله روزمره،  زندگی  در  یابند.  دست  اخلاقی  سروری  رخدادهای  هی  با  درگیری  گاه 

ها در چارچوب آید. تصمیمتر پیش میگیری اخلاقی کممتعارف زندگی، امکان تصمیم
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ای نامتعارف شکل  گاه نیز که دغدغهشوند. آنهای اجتماعی اتخاذ میهنجارهای و سنت

اهمیت  می آن  از  انتخاب  برگزیند،  را  یکی  بدیل  چندین  یا  دو  بین  باید  فرد  و  گیرد 

برخوردار نیست که فرد تصمیم خود را خطیر بشمارد. در مواجهه با جنگ، هر تصمیمی  

آید. جنگ در دهشتناکی و همچنین عظمت خود رخدادی  شمار میهخطیر و تأثیرگذار ب

توان ادعا کرد که پیروزی یا شکست در آن خیر یا شر را شگرف است. در مورد آن می

شمار آید. فرد  هتواند بساز میسازد. هر تصمیمی در آن باره سرنوشتبر جهان چیره می

ی تاریخ و جهان  گیری اخلاقی در آن باره خود را به سرحد عاملیت در عرصهبا تصمیم

   رساند.می
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